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 چكيده
در،يكي از شرايط وصيت مالكيت موصي نسبت به مورد وصيت است كه

و موضوع مهم اين. مدني به آن تصريح شده استهمينطور در قانون كتب فقهي
و وصيت موصي نسبت به مال ديگري غير  است كه نتيجه فقدان اين شرط چيست

 نافذ است يا بايد آن را باطل تلقي كرد؟
و حقوق دانان چنين وصيتي را به طور مطلق باطل دانسته اند عده اي از فقها

 كه نص معتبري بر اين ايده نيست در حالي كه مراجعه به منابع فقهي نشان مي دهد
در عين حال اكثريت فقهاي. استومشهور شدن چنين حكمي بين قدما فاقد دليل

و مسامحي بودن فضولي،متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله  اصل اباحه
.اندچنين وصيتي را با تنفيذ مالك صحيح دانسته وصيت،

نق در اين مقاله از و دانان پيرامون ماده هاي حقوقد ديدگاهطريق تحليل
و بررسي آراي مختلف فقيهان ثابت شده است كه وصيت به مال 841  قانون مدني

و در نتيجه نافذ بودهغير مانند ساير معاملات فضولي غير و دليلي بر استثنا كردن
.باطل دانستن آن وجود ندارد
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 مقدمه
و حتي اگر يك قانون مدني ايران بر اساس نظرات مشهور فقها تدوين شده است
، با قواعد عمومي قرارداد ها نيز منطبق نباشد در قانون مدني  حكم فقهي مشهور

.گنجانده شده است
 به تبعيت 841يكي از اين موارد وصيت به مال غير است كه قانون مدني در ماده

و مي گويداز آرا موصي به بايد ملك موصي باشد«:ء فقهي قائل به بطلان آن شده است
در.»و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است اين در حالي است كه قانونگذار

قواعد عمومي راجع به معاملات، معامله به مال غير را به شرط اينكه مالك يا قائم او پس 
بين اين احكام تعارض وجود دارد. زه نمايد صحيح دانسته استاز وقوع معامله آن را اجا

و حقوقدانانزيرا وصيت تم و مطابق قواعد ليكي نيز بنا به نظر بيشتر فقها  يك عقد است
عمومي اگر به طور فضولي واقع شود بايد غير نافذ باشد در حالي كه طبق ظاهر ماده

اس.چنين وصيتي باطل است.م.ق 841 ت اين است كه ببينيم هدف آنچه كه مهم
ه كلي صحت قاعداست تا از آيا قانونگذار خواسته. قانونگذار از اين ماده چه بوده است

هدف ديگريو آن را تخصيص بزند يا اينكه اين ماده معاملات فضولي عدول كرده
و منافاتي با  بر اساس نظرات فقهاي ماده مذكور صرفاً ندارد؟مذكور قاعده كلي داشته

اين در حالي است كه اكثر. قدم كه نص معتبري نيز بر آن نمي باشد تنظيم شده استمت
 وصيت به مال ديگري را غير نافذ دانسته اند كه اين،قريب به اتفاق فقهاي متاخر

لذا براي دستيابي.تغييرات فقهي ضرورت تجديد نظر در قانون مدني را ايجاب مي نمايد
 تا مقصود اصلي مادهي مي پردازيم قانون مدن841 ماده به اين نتيجه ابتدا به تحليل

و تفاسير مختلف از ماده مذكور را با و نقد مي مذكور روشن شود  ادله مربوطه بررسي
و آراء فقهانمائ و در ادامه به بررسي متون فقهي پرداخته  را پيرامون موضوع مطرح يم

تا نتيجه مطلوب كه لزوم تبعيت قانون مدني مي پردازيم 841و سپس به نقد ماده كرده
و عدم تخصيص آن مي .باشد حاصل شود وصيت به مال غير از قواعد عمومي قراردادها

 قانون مدني841تحليل ماده
يك841تفاسير متعددي از ماده ي بطلان مطلق قانون مدني ارائه شده است كه

و  مالك وصيت كه شخص از طرفاست ديگري تفصيل بين موردي وصيت به مال غير
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و يا اينكه وصيت را از طرف خود انشاء نمايد كه در ادا مه اين ديدگاه ها را بررسي نمايد
:يممي نمائ

 ديدگاه بطلان مطلق وصيت به مال غير: الف
 قانون مدني وصيت فضولي را مطلقاً 841 با توجه به ماده حقوقدانانعده اي از

و با هدف كسب اجازه او باطل دانسته اند اعم از اينكه فضول مال غي ر را از طرف مالك
و بدون درنظر گرفتن مالك وصيت و يا اينكه وصيت را از طرف خود وصيت نموده باشد

را. نموده باشد و وصيت از طرف موصي اين گروه تفصيل بين وصيت از طرف مالك
و هر دو را مشمول وقحقامامي،( حكم ماده يعني بطلان دانسته اند صحيح ندانسته

طاهري،؛374/حقوق مدني عدل،؛200/حقوق مدني جعفري لنگرودي،؛3/89/مدني
.)8/135 حقوق مدني؛ نوين،5/178/حقوق مدني

اين اصل در جايي استعمال. از جمله ادله اين گروه استناد به اصاله الاطلاق است
و گ مي شود كه لفظي به صورت مطلق به كار رفته باشد ولي داراي حالات وناگون قيود

باشد به نحوي كه اراده بعضي از حالات آن امكان داشته باشد از اين رو براي شنونده 
ترديد حاصل شود كه آيا گوينده برخي از افراد معين را اراده نموده يا اساساً نسبت به آن 

و به. رهاست مطلق  لفظ بر اطلاقش حمل اصاله الاطلاقدر چنين صورتي با تمسك
ف(مي گردد .)57/؛ اصول فقه2/563/فوائد الاصول؛ 1/205/ي علم الاصولدروس

را» وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است« قانون مدني نيز عبارت 841ماده
و در صورت ترديد كه آياهب شامل وصيت از طرف مالك نيز طور مطلق بكار برده است

. را جاري كرداصاله الاطلاق بايد؟مي شود يا خير
ضي ديگر در توجيه بطلان وصيت فضولي به طور مطلق گفته اند كه مرجع بع

به اين معني كه موصي شخص ديگري را بعد از خود نسبت. وصيت به استخلاف است
و وقتي كه شخص  و قائم مقام خود قرار مي دهد به اموالي كه در تصرف دارد جانشين

به عبارت ديگر طبيعت وصيت. ايدحقي ندارد نمي تواند ديگري را به جاي خود معين نم
، حقوق بروجردي عبده(ولي واقع شود كه قائم مقامي است ابا دارد از اينكه به طريق فض

.)442/مدني
ب  زيرا،طور مطلق پذيرفته نيسته اين استدلال در توجيه بطلان وصيت فضولي

رايبدرست است كه وصيت كننده فضولي براي ديگري وصيت مي كند اما ايجاد حقّ
و تا زمان اعلام نظر مالك حقي براي موصي،موصي له  منوط به اجازه مالك مي باشد

بنابر اين قائل نشدن به بطلان وصيت فضولي ضرري را براي مالك. له ايجاد نمي شود
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از،ايجاد نمي كند، ضمن اينكه حتي در صورت تنفيذ وصيت توسط مالك  امكان رجوع
.وصيت وجود دارد

ببعضي ديگر در كهه تأييد بطلان وصيت فضولي طور مطلق ابراز داشته اند
و شخصي كه مالك نيست نمي تواند  وصيت براي امور خيريه نياز به قصد قربت دارد

و حتي چنين عملي از نظر شرعي در بعضي موارد مي تواقصد تقرّ ند معصيتب نمايد
مخاما.)2/743/شرح قانون مدني(تلقي شود   زيرا همه انواع،دوش استاين استدلال نيز

و اين مالك است كه بايد قصد تقرب نمايد كه در زمان وصيت براي امور خيريه نيست
ر استتنفيذ وصيت قصد قربت براي او ميس.

و قياس گروهي نيز چنين ابراز داشته اند كه وصيت امري قائم به شخص است
 تسهيل روابط اقتصادي از قاعده زيرا اگر قانونگذار براي،آن به عقود ديگر جايز نيست

و با اجازه مالك مع دليل بر اين نمي شود امله فضولي را صحيح قرار داده كلي خارج شده
د  اين استدلال.)374/، حقوق مدنيعدل(يگر از اصول حقوقي عدول شود كه در موارد

ه نيست بلكه يك قاعدء زيرا پذيرش معامله فضولي يك استثنا،نيز قابل قبول نيست
و قانون مدني نيز ذاست .كر كرده استآن را در قواعد عمومي قراردادها

 است كه اگر فضولي عقود تبرعي باطل است بايد در ايراد ديگر بر اين توجيه آن
و وقف نيز اينچنين باشد در صورتي كه فضولي اين عقود پذيرفته موارد مشابه مثل هبه

.)160/وصيت(است شده 
هاي اين گروه مخدوش است ولي با توجه به اطلاقلگرچه بعضي از استدلا

و لحاظ اين841ماده  و مبناي آن نيز كه اين اصل از اصول مسلم فقهي بوده قانون مدني
و توجه به اينكه قانون مدني بر مبناي نظر فقهاي متقدم تدوين شده بناي عقلا مي باشد

برو اكثر آنها وصيت به مال غير را مطلقا باطل دانسته  اند چاره اي جز حمل ماده مذكور
و باطل تلقي كردن تمام صور وصيت به مال غير نيست .اطلاق

و موصي:ب  ديدگاه تفصيل بين وصيت براي مالك
و براي مالك به است در تفسيري ديگر گفته شده كه اگر شخصي به مال غير

وصيت براي بلكهشرط فوت او وصيت كند اين عمل فضولي، وصيت به مال غير نيست، 
و معلق به فوت خود  و اگر وصيت را براي خود و بايد آن را قابل تنفيذ دانست غير است

.و باطل است حتي اگر مالك آن را تنفيذ نمايدشده.م.ق841كند مشمول ماده 
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 نيز چنين گفته شده كه بخش اول ماده كه بيان مي 841در تحليل ماده
در» موصي به بايد ملك موصي باشد«:كند در مقام بيان وصيت صحيح است چنانكه

كههب) 797ماده(و هبه)609ماده(عقود تبرعي ديگر مثل وديعه كار رفته است در حالي
و قسمت دوم ماده كه بيان مي  و هبه فضولي با اجازه مالك صحيح است عقد وديعه

ف» وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است«كند ببراي بطلان وصيت ه ضولي
 زيرا متبادر از لفظ وصيت به مال غير اين است كه شخصي مال،طور مطلق كافي نيست

و نبايد وصيتي را كه براي مالك انشاء شده  وصيت استديگري را براي خود وصيت كند
؛ اما)162/وصيت(به مال غير دانست

و داراي اشكالاتي به شرح زير841چنين استنباطي از ماده مي موجه نيست
:باشد

روي موضوع رفته است كه همان مال غير.م.ق 841 حكم مذكور در ماده-1
و در وصيت از طرف مالك يا براي خود، موضوع مال با،مي باشد و  غير محقق است

 سبب حكم،به عبارت ديگر مال غير. تحقق موضوع حكم بطلان بر آن مترتب مي شود
و با تحقق سبب، .مسبب نيز به دنبال آن قرار مي گيردبطلان در ماده مي باشد

آن 841 دقت در عبارت ماده-2  است كه قانونگذار در صدد فوق الذكر بيانگر
 كه وصيت فضولي از قواعد عمومي راجع به معاملات فضولي توهم بوده استاينرفع

موصي به بايد ملك«:كهاست زيرا در صدر ماده آمده،يعني عدم نفوذ آنها خارج است
كه مفهوم مخالف آن اين است كه اگر موصي به، ملك موصي نباشد» صي باشدمو

و در جايي كه موصي مال غير را براي مالك وصيت مي نمايد نيز  وصيت باطل است
و مشمول مفهوم مخالف صدر ماده مي باشد ، ملك موصي نيست از بخش. موصي به

با«:دوم ماده نيز كه مي گويد استفاده» اجازه مالك باطل استوصيت به مال غير ولو
كه وصيت فضولي از قواعد است بوده نكته اين بيان مي شود كه قانونگذار در مقام 

و تابع قواعد مربوط به آن ها نمي باشد ،عمومي راجع به معاملات فضولي خارج است
با،زيرا معاملات فضولي ديگر  با اجازه مالك تصحيح مي شوند ولي در اينجا قانونگذار

ر تبعيت وصيت فضولي از ساير معاملات فضولي را نفي عبارت ولو با اجازه مالك، تصو
. نموده است
وصيت« كه متبادر از عبارت است كه در استدلال اين گروه گفته شده اين-3

از، وصيت براي خود وصيت كننده فضولي است پذيرفته نيست،»به مال غير  زيرا منظور
يك،تبادر به سبقت گرفتن و آنچه كه معني از بين معاني متعدد به ذهن انسان است
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 بطلان وصيت براين اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان از اين عبارت تبادر مي نمايدذه
و تبادر معناي مخالف با اين اكثريت مقبول نيست .مالك است

ت مقيد نمودن عبارت مذكور به وصيت براي وصي،از طرف ديگر معناي اين تبادر
و شكي در تقد دم اين اصل بر مقيكننده فضولي است كه با اصاله الاطلاق تعارض دارد

ا نيست ضمن اين  زيرا كاربرد تبادر در علم ستناد به تبادر در اينجا صحيح نمي باشدكه
م ماصول فقه براي تشخيص معناي حقيقي از  كه در اينجاي است در حاليجازعناي

.حقيقي بكار رفته استبراي تشخيص يكي از معاني
 امري، عدم صحت معاملات فضولي از طرف شخص معامله كننده فضولي-4

و مختص وصيت نيست ولي قانونگذار در بديهي است كه در تمام معاملات جريان دارد
و  و مهم تر از وصيت هستند بطلان آن ها را متذكر نشده است عقود ديگر كه شايع تر

 است كه نشان مي دهد قانونگذار در مقام بيان يك حكم فقط در وصيت اين حكم آمده
و عام يعني بطلان وصيت براي وصيت كننده فضولي نبوده از،بديهي  بلكه مسأله وصيت

و از قواعد عمومي نيز قابل طرف مالك را كه در ظاهر غير نافذ به نظر مي رسيده
.نفي كرده استاست استنباط بوده 

با،مالك با وصيت فضولي براي خود موصي تفصيل بين وصيت از طرف-5
و مقيد را،اصاله الاطلاق منافات دارد زيرا در صورت شك بين مطلق  بايد اصل اطلاق

و در اينجا نيز با توجه به اصل به،بايد گفت كه قانونگذارمذكور جاري كرد  مطلق وصيت
.مال غير را باطل دانسته است

 در قانون مدني زائد 841 ذكر مادهر باشد تفصيل مذكور مدنظر قانونگذا اگر-6
بهي بوده كه نياز.م.ق247 زيرا وصيت از طرف مالك مشمول ماده،به نظر مي رسد

كه شايع تر هستندرايتكرار آن به طور خاص نيست چنانچه معاملات فضولي ديگر
و وصيت براي وصيت كننده فضولي كه بطلان  قانونگذار به طور خاص ذكر نكرده است
و نياز به تصريح نداشته چنانكه در معاملات ديگر مسكوت گذاشته شده  آن بديهي است

.است
 قانون مدني نشان مي دهد كه موضوع هر دو يكي 841و 247 تطبيق مواد-7

و هر دو ماده را بايد به يك شكل تفسير نمود  آمده است 247 زيرا در ابتداي ماده،است
ب« نيز آمده كه 841در مادهو» ...معامله به مال غير«: كه مال غير ولو با اجازهه وصيت

و يكسان استفاده شده» ...مالك كه ملاحظه مي شود در هر دو مورد از عناوين مشابه
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و تحليل متفاوت از مواد مذكوراست ، مناسب كه بايد به صورت مشابه تفسير شوند
ب كهنيست و خاص دانست و خصوص كه مي توان اين مواد را عام  موضوع حكم عام

.خاص در دو ماده يكي است
و بطلان وصيت به مال غير-8 ق بر قصد وصيت معلّ، در اين نظريه عدم نفوذ

و،كننده قرار داده شده است در حالي كه تشخيص قصد افراد  به سادگي ممكن نيست
خو،معمولاً در وصيتنامه اعم از رسمي يا غير رسمي د قصد موصي كه وصيت را از طرف

به همين خاطر به نظر مي رسد كه قانونگذار. يا مالك انجام داده است ذكر نمي شود
و بطلان را به امري دروني كه قابل احراز براي محاكم نيست  و،ننمودهمعلقّ صحت

كه در وصيت جريان است هدف او تخصيص قاعده كلي عدم نفوذ معاملات فضولي بوده
.پيدا نمي كند

 نياز، براي حكم به صحت وصيت فضولي از طرف مالكممكن است گفته شود
و تفحص هم در اين مورد لازم نيست و تحقيق  زيرا اصل،به احراز قصد افراد نداريم

به ما كمك مي كند كه فعل غير را بر صحت، صحت به و و اينكه مال غير را براي او
اس. حمل كنيمقصد اخذ اجازه او وصيت نموده است تدلال بايد گفت كه در پاسخ اين

 خلاف اين را مي 841درست است كه اصل بر صحت فعل مسلم است ولي اطلاق ماده 
 به عدم نفوذ وصيت به مال داشته بود بايد زيرا اگر قانونگذار به اين اصل توجه،رساند

و براي غير،مي كردحكم غير  بر وصيت به مال غير براي، زيرا وصيت به مال غير
ه دارد در حالي كه قانونگذار به طور مطلق حكم به بطلان داده است وصيت كننده غلب

چون اگر هدف است، كه نشان مي دهد هدف قانونگذار تفكيك بين موارد مذكور نبوده
و غلبه وصيت براي مالك  بايد حكم به غير نافذ،او تفصيل بود با توجه به اصل صحت

و خلاف مي كرد نه اينكه يك مورد استثنائبودن . اصل را بيان نمايدي
و براي«:كهاست در اين استدلال وارد شده-9 اگر كسي به مال غير

او(مالك و) معلق به فوت صيت براي وصيت كند عمل فضولي وصيت به مال غير نيست،
 دقت در عبارت مذكور نشان مي دهد كه بين.)84/دوره مقدماتي حقوق مدني(»غير است

و ذيل عبارت تناقض وجود مؤداردصدر  وصيت براي،لف محترم، زيرا در صدر عبارت
؛ مي نمايدمالك را وصيت به مال غير معرفي مي نمايد ولي در ذيل عبارت آن را رد

علاوه بر اين تشخيص اينكه وصيت به مال غير چه موقعي واقع مي شود با عرف است
به.»عرفيهالفاظ عقود محمول است بر معاني« قانون مدني224زيرا مطابق ماده  با توجه

واگذار كرد كه به نظر مي اين ماده بايد تشخيص تحقق وصيت به مال غير را به عرف 
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در، هم در موردي كه موصيرسد عرف، و هم  مال غير را براي مالك وصيت مي كند
جايي كه مال غير را براي خود وصيت مي نمايد هر دو مورد را از مصاديق وصيت به مال

و مصداق غير .و اين ها را از هم تفكيك نمي نمايدسته دان841ماده،
برخي ديگر از حقوقدان ها در تحليلي مشابه از مورد بحث گفته اند كه موضوع

از وصيت فضولي تخص،به عبارت اصولي. از ماده مذكور خارج است،وصيت فضولي صاً
موصي به خود را ماده مذكور خارج است زيرا موضوع ماده جايي است كه وصيت كننده، 

و تمليك را نيز بر فوت خويش معلق سازد در حالي كه وصيت  مال ديگري قرار دهد
و تمليك نيز معلق بر  فوت فضولي جايي است كه شخص از طرف ديگري وصيت نموده

.)104/انديشه هاي نو در علوم اسلامي(مالك اصلي باشد
بكه با اطلاق ماده سازگار ضمن اينمذكور تحليل ا اين ايراد مواجه نيست

 ملك غير باشد، يك معامله را فضولي مي نمايد اين است كه مورد معاملهاست كه آنچه
و اراده فرد كه معامله را براي چه كسي واقع مي سازد تأثيري در صدق عنوان و قصد
و تنفيذ آن مي و تأثير آن فقط از جهت امكان الحاق اجازه مالك معامله فضولي ندارد

بر روي موضوع مال غير.م.ق 841بنابر اين با توجه به حكم بطلان كه در ماده. اشدب
شامل وصيت فضولي حتي براي مالك نيز مي مذكور بايد گفت كه ماده است قرار گرفته 

.گردد
 قانون مدني وصيت به 841با توجه به توضيحات قبل روشن مي شود كه ماده

كمال غير را بطور مطلق باطل اعلام لي نموده است كه اين حكم تخصيصي بر قاعده
و مĤالعدم نفوذ معاملات فضولي است خذ قانون مدني بته دليل اين تخصيص را بايد در

آيعني منابع فقهي دان و مدونين قانون مدني با لحاظ راء غالب فقهاي متقدم، بر ست
به.خلاف فقهاي متاخر حكم به بطلان وصيت فضولي به طور مطلق داده اند  البته لازم

و پذيرفته شدن وصيت ذكر است كه منطقي تر اين است كه با توجه به پويايي فقه
. فضولي توسط فقهاي متاخر، بايد آن را با اجازه مالك صحيح دانست

 وصيت فضولي از ديدگاه فقها
و و حكم آن را بيان اهل سنتفقهاي اماميه  نيز به موضوع وصيت فضولي پرداخته

:نموده اند كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم
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 فقهاي اماميه: الف
. آراء مختلفي دارند،فقهاي شيعه نيز همانند حقوقدان ها در مورد وصيت فضولي

لي از زيرا با تنفيذ وصيت فضو. عده اي از آن ها قائل به صحت وصيت فضولي هستند
به وصيت مالك صدق كردهفطرف مالك، بر. مالك مي شودو وصيت مستند علاوه

مي يك قاعده كلي است، صحت معامله فضولياين از آنجا كه  وصيت نيز به آن ملحق
ب از،خصوص كه مشهور فقهاشود  وصيت تمليكي را عقد مي دانند كه در اين صورت

ع نمايد قد فضولي با رضايت مالك تبعيت مي قواعد كلي حاكم بر عقود از جمله تصحيح
؛ 2/372/منهاج الصالحين؛ سيستاني،2/218/منهاج الصالحين خوئي،؛ 667/الوثقيالعروه(

.)2/59/؛ ملحق تحرير المجله20/411/)ع(فقه الصادق
كه با اجازه است همچنين براي صحت وصيت فضولي چنين استدلال شده

ك،مالك و با اجازه مالك وصيت از طرف مالك صدق مي  عنوان وصيت مالك محقق،ند
 براي صحت وصيت فضولي،ضمن اينكه از وحدت ملاك صحت بيع فضولي. مي شود

من«:آيت االله حكيم در اين مورد مي فرمايد.مي توان كمك گرفت لصدق الوصيه
ك أالمالك  نه اذا باعما في سائر موارد الفضولي فان الإجازه توجب صدق العنوان فكما

فأالانس »البيع الي المجيز كذلك في المقامت نسبه جاز المالك صحان مال غيره
.)14/596/مستمسك العروه الوثقي(

بعضي از فقها نه تنها وصيت فضولي از طرف مالك را با اجازه او صحيح دانسته
اند بلكه قائل به صحت وصيت به مال غير از طرف خود وصيت كننده البته با الحاق 

و با قبول اجازه  و مسامحه شارع در امر وصيت دانسته و دليل آن را توسعه مالك شده اند
آقا ضياء عراقي در مورد اين.چنين وصيتي مي تواند خود يك وصيت جديد تلقي شود

لو«:عبارت سيد يزدي در عروه كه فرموده و لا تصح الوصيه بمال الغير  أجاز ذلك الغيرو
أ إالأبل يمكن تصح«:مي فرمايد» وصي لنفسهاذا و لو كانت ول أيضا مع لغاء قيد لنفسه

إفائدته و في المقام ضافه الوصا راجعه الي الاول إذ بالاجازه لإنشاء السابق يصدق يه اليه
تعليقه استدلاليه علي(» يه اجماليه بما ذكره التوسعه في أمرهاجازه الوصيمكن جعل الإ

االله؛)320/روه الوثقيالع نيز نه تنها وصيت فضولي از طرف مالك را قابل خوئي آيت
در، زيراتنفيذ مي داند بلكه وصيت از طرف خود را نيز داراي همين حكم دانسته است

العروه(» هذا هو الأظهر حتي في الصوره الأولي«:هتوضيح عبارت سيد يزدي فرمود
لأ و عليها تعليقات ك مورد او،كه منظور از اولي) 666/ع العصرشهر مراجالوثقي هل است

و البته در صورت. همان وصيت از طرف خود مي باشددر عبارت صاحب عروه آمده است



ـ سال ــــــ ـــ110 و حقوق اسلامي و زمستانـ7ـ شماره4ـــــ مطالعات فقه 91 پاييز

 ها قائل به صحت وصيت فضولي هستندايقاع دانستن وصيت تمليكي نيز بعضي از فق
تأ.)2/97/تحرير الوسيله( است اجازه مالك بر وصيت فضولي همچنين گفته شده ثيردر

ب  انشاء قبلي،ر يكي اينكه اجازه مؤخّ:ه دو طريق مي تواند مؤثر واقع شودكه اجازه مالك
و ديگري اين و به آن تعلق گيرد از را تصحيح نمايد كه اين اجازه را يك انشاء جديد

 بر آن باشد واقع مي شود زيرا وصيت به هر لفظي كه دالّ،طرف مالك تلقي نمائيم
.)176/الوصيه(

جديد محسوب كنيم از بحث ما خارج اجازه را انشاء لازم به ذكر است كه اگر
اسخواهد بود، زيرا  تأ فرض ما جائي وت كه مالك انشاء موصي فضولي را  الاّ ييد نمايد

مي اگر آن را انشاء جديد در نظر بگيريم يك عقد جديد در صورت قبول موصي له واقع
.شود كه شكي درصحت آن نيست 
و شهيد ثاني. كرده اندصيت فضولي را به طور مطلق رددر مقابل عده اي از فقها

:ع را ذكر مي كند كه مي گويدفهام ابتدا عبارت محقق در شرائالأدر كتاب مسالك 
ه« و در .ر دو مورد لازم است كه ملك باشندمتعلق وصيت مي تواند عين يا منفعت باشد

و هر چيزي كه در آن نفعي نب و سگ ولگرد و خوك ».ح نيستاشد صحيوصيت به خمر
مي فرمايد كه شرطو قائل به توسعه شده،شهيد ثاني در شرح ملك بودن عين يا منفعت

، مالك مال نيست از وصاياي صحيح خارج  ، وصيت فضولي را كه شخص ملك بودن
أ«: بارت ايشان اين استع. مي كند  هي ممعمو يجوز أن يريد بالملك ما هو و ا ذكرنا

و هو جيالملك بالفعل لي مسالك(»دستفاد منه عدم جواز الوصيه بمال الغير
ب.)6/146/الأفهام  وصيت به مال غير را خارج،واسطه قيد مالكيته صاحب جواهر نيز

و حتي آن را .)28/280/جواهر الكلام(با اجازه مالك صحيح ندانسته است دانسته است
رتعبير مذكور از عبارت محقق حلّ بأي تفسير به كه زيرا با مثال،اشدي مي هايي

ب ، راي مطالب خود ارائه مي كند كاملاًمحقق حلي  واضح است كه منظور او از مالكيت
بهك بوده،قابليت تملّ كه. مال غير نظر ايشان نبوده استو وصيت لازم به ذكر است

 يعني وصيت به مال غير را در شرائع به صراحت ذكر نكرده اين مسئلهمحقق حلي اصلاً
.ف از عبارت ايشان استنباط گردد كه مناسب نيست مگر اين كه با تكلّاست

و،محقق كركي نيز با يك عبارت مختصر  وصيت به مال غير را صحيح ندانسته
ذك دليل آن  منظور ايشان از عدم؛)10/101/جامع المقاصد(ر مي كند را عدم اختصاص
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حالي كه شرط وصيت اختصاص اختصاص عدم تعلق ملك به وصيت كننده مي باشد در
.مورد وصيت به موصي مي باشد 

دو،لال محقق كركي نيز مناسب نيستاستد  زيرا يك معامله از جهت فقهي به
و، معامله را انجام دهدكه مالك شخصاً يكي اين:صورت مي تواند صحيح واقع شود

مع ديگري اين و مورد تأييد مالك قرار كه  عدم گيرد؛ از اينروامله به طور فضولي واقع
كه اگر اختصاص هي براي بطلان چنين وصيتي نيست ضمن اين دليل موج،اختصاص

، شرط صحت عقد باشد بايد معاملات فضولي ديگر نيز باطل باشد  .به مالك
كهديدگاه گروه اول از فقهابه نظر مي رسد قائل به صحت وصيت فضولي،

وهستند رجحان دارد را،خصوص فقهاي معاصرب، زيرا مشهور فقها وصيت فضولي
ن يك عقدصحيح دانسته اند،   تابع قواعد،علاوه بر اين وصيت تمليكي نيز به عنوا

و همان ادله اي كه ساير معاملات فضولي را عمومي حاكم بر معاملات فضولي است
و يا نصيزيرا دليل بر صحت فضولي نيز مي باشند، صحيح مي داند دالّ ي شرعي عقلي

ه فضولي خارج نمايد وجود ندارد، از اينروكه وصيت فضولي را از عمومات مربوط به معامل
.پذيرش صحت وصيت فضولي رجحان دارد

 اهل سنتفقهاي:ب
م غالب. وجود داردورد وصيت به مال غير اختلاف نظربين فقهاي اهل سنت در

چناين فقها قائل به بطلان وصيت به مال و بهأ«:گفته اندين غير بوده ن يكون الموصي
إمملوكاً لأذا كان معي للموصي عند إنشاء الوصيه إ الوصيه بمعينّنا بالذات يجاب للملكن

أن في المعي لا تصحاًن يكون مملوكفلابد من » له وقت الوصيه فالوصيه بملك الغير
و( .)10/7428/في الفقه الاسلاميالوقف الوصايا

و حنفيه،بطلان وصيت فضولي ، حنبليه  نظر غالب فرق اهل سنت اعم از شافعيه
و( باشد مي و الوصايا الإالاوقاف و؛65/سلاميه المواريث في الشريعه فيأالوصيه حكامها

الأ؛ 202/الفقه الاسلامي الإ؛2/15/برارالأنوار لأعمال ؛3/64/؛ الإقناع2/49/راداتمنتهي
.)5/313بحر الزخارج

كه معامله فضولي به است استدلال شده چنينت فضوليبراي بطلان وصي
البته.)170/الاحوال الشخصيه(در حالي كه وصيت معاوضه نيستمعاوضه اختصاص دارد 

 فاقد دليل شرعي است زيرا ادله نقلي معاملات،اختصاص معامله فضولي به معاوضات
مض نيز مي شود چنان شامل معاملات غير معو،فضولي و ه فضوليهب،الكيهكه حنفيه
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كه.)4/3013/ الوصايا والوقف في الفقه الاسلامي(را غير نافذ دانسته اند دليل ديگري
و  ارائه شده اين است كه در مورد مال معين ايجاب به يك مال خاص تعلق مي گيرد

و(اگزير بايد ملك موصي باشدن .)48/الوقف في الفقه الاسلامي الوصايا
ب آن در اين مورد هم ، فقط اين اقتضا را دارد كه ايد گفت ايجاب يك مال معين
كه كه در ملك موصي باشد چنين اقتضايي را ندارد چنان مال موجود باشد ولي اين

به. وش مال معين فضولي بلا اشكال استفر بعضي از قوانين كشور هاي عربي نيز
داهل سنت،تبعيت از فقه  ، ر صورت معين بودن مالكيت موصي را نسبت به موصي به

انتقال ما يملكه الانسان؛9/209/الوسيط في شرح القانون المدني(نسته اندآن لازم دا
 قانون وصيت مصر10 كه در بند سوم ماده چنان،)999/حال حياته الي غيره بعد موته

إ«: آمده است در،» بالذاتناًن كان معيأن يكون موجوداً عند الوصيه في ملك الموصي و
ب مادهب .قانون مدني مصر وارد شده استعبارت قانون لبنان نيز مشابه 216 ند

 قانون مدني 841نقد ماده
ب 841كه در مباحث قبل بيان شد قانون مدني در ماده چنان ه وصيت فضولي را

بطور مطلق باطل دانسته است اما طور مطلق با اشكالاتي مواجهه بطلان وصيت فضولي
ن مي پردازيمدر ادااست كه  آ :مه به شرح
، قانون مدني مي توان صحت وصيت فضولي را استنباط نمود843 از ماده–1

وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث«: زيرا در اين ماده آمده است
 از اين ماده مي توان».د فقط نسبت به سهم او نافذ استو اگر بعضي از ورثه اجازه كن

 زيرا اجازه وارث اگر بعد از فوت موصي واقع شود،ت وصيت فضولي را استنباط نمودصح
كه مال به آنها منتقل شده است ولي در عين حال آن ها عمل حقوقي واقع شده توسط

و امكان تنفيذ آن مورث خود را تنفيذ مي نمايند كه مصداق بارز پذيرش وصيت فضولي 
بهاست،  مازاد بر ثلث در زمان حيات موصي واقع شود نيز مي حتي اگر اجازه ورثه نسبت

ث داراي حق مي باشند در غير وراث در اموال مور،توان گفت كه چون به صورت بالقوه
ث در حقوق ورثه به طور فضولي گذار اجازه آنها را لازم نمي شمرد موراين صورت قانون

و تصرّ حف يات مي توانند آن را اجازه اقدام به وصيت كرده است كه ورثه حتي در زمان
ن تأنمايند كه باز هم يك وصيت فضولي ييد آنها سبت به حقوق وراث است ولي با

.صحيح است 
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،، مالك كلّ،اگر گفته شود كه موصي در زمان وصيت و وصيت او  خود است
ب كه توجه به اينبالكه وصيت به مال خود است بايد بگوئيموصيت به مال غير نيست

 اموال صحيح مي داند اين نتيجه حاصل مي گذار فقط وصيت را نسبت به يك سومقانون
و تصرف در حقوق ديگري متعلق حقّ، باقيماندهشود كه دو سوم  ورثه قرار گرفته است

.نيز فضولي مي باشد
 زيرا، از قياس اولويت براي صحت وصيت فضولي مي توان كمك گرفت–2

و وقف كه به طور فضولي واقع مي شود باطل نمي باشد عقود غير معوض ديگر مثل هبه
و،كه در اين عقود حال آن و در موردي مثل نقل انتقال در زمان حيات واقع مي شود

و در هبه نيز  در بعضي موارد امكان رجوع نيست،وقف با اجازه امكان رجوع وجود ندارد
ت ر،ا زمان فوتدر حالي كه در وصيت فضولي مالك و حتي امكان رجوع از وصيت ا دارد

را مال در مالكي،در زمان حياتدر صورت عدم رجوع و مي تواند تمام انتفاعات ت او بوده
و وقف قابل تنفيذ تلقّ. از آن ببرد ي با توجه به اين توضيحات حال كه عقودي مثل هبه

أ به،ولي بايد وصيت فضولي چنين باشدشده اند به طريق زيرا وصيت آثار كمتري نسبت
ز دارد عقود منج.
و مناسب است–3  قانون مدني مطابق با نظر مشهور فقها تنظيم گرديده است

م موارد اين قاعده رعايت گردد در موضوع مورد بحث يعني وصيت فضولي. كه در تما
ه و به خصوص فقهاي متاخر قائل به صحت آن العروه(ستندنيز مشهور فقها

لأ14/596/؛ مستمسك العروه الوثقي2/408/الوثقي و عليها تعليقات شهر؛ العروه الوثقي
بر اين مناسب، بنا)20/411/)ع(فقه الصادق؛ 2/372/منهاج الصالحين؛ 666/ع العصرمراج

و وصيت فضولي را صحيح بداند  . است كه قانون مدني از اين نظر تبعيت نموده
ن مدني را به معاملاتي كه موضوع آن مال غير قانونگذار فصل پنجم قانو–4

و در مادها  معامله به مال غير را جز به عنوان ولايت،اين فصل 247ست اختصاص داده
يا وصايا يا كفالت نافذ نمي داند ولي اضافه مي كند كه اگر مالك يا قائم مقام او پس از

ميوقوع معامله آن را اجاره نم و نافذ كه صحت با توجه به اين. شودايد، معامله صحيح
و از طرفيمعاملات فضولي به عنوان يك  دليل محكمي قاعده كلي پذيرفته شده است

ف و اصل ضولي از اين قاعده كلي وجود نداشته،از شرع يا عقل مبني بر تخصيص وصيت
هم بر جواز مي باشد به نظر مي رسد كه قانون گذار بايد از اظهار نظر در مورد وصيت

و همانند عقود ديگر آن را تابع قواعد كلي مي دانست فض .ولي اجتناب كرده
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و مادهبه 841 حتي بنا بر قول كساني كه در تفسير ماده–5 تفصيل قائل شده
و معلق بر فوت خود مال غير را براي خود،را ناظر به موردي مي دانند كه فضولمذكور 

ناين مادهوجود وصيت كند باز هم  زيرا بطلان چنين وصيتي،ظر نمي رسد ضروري به
كه قانونگذار در معاملات ديگر اشاره اي به بطلان آنها در چنين بديهي است چنان

و شايع تر هستند وضعيتي نمي نمايد حال آن .كه عقود ديگر مقدم بر وصيت بوده
 قانون مدني وارد مي باشد به نظر مي رسد841 توجه به ايراد هايي كه بر ماده با

و مناسب تر اين است كه ضرورتي براي  ذكر ماده مذكور در قانون مدني وجود ندارد
.و تخصيص زده نشود فضولي، تابع قواعد كلي قرار گرفتهوصيت

 نتيجه
: مي توان به نتايج زير دست يافت از مطالب مذكور در اين تحقيق

طور مطلقهب، قانون مدني بر اساس نظر مشهور فقهاي متقدم841 ماده–1
.وصيت فضولي را باطل دانسته است 

و وصيت از طرف، ديد گاهي كه وصيت فضولي از طرف مالك را غير نافذ–2
و ظهور ماده  قابل قبول 841موصي را باطل مي داند به دليل مخالفت با اصاله الاطلاق

.نيست
و خر وصيت به مال غير را همانند ساير معاملات فضولي دانس فقهاي متأ–3 ته

و شمول ادله نقلي معاملات فضولي نسبت به وصيت، آن را غير  با توجه به وحدت ملاك
.نافذ دانسته اند

، بنا بر اين با توجه به توضيحات قبل پيشنهاد مي گردد كه در تدوين قوانين
و تحولات فقهي مد و با ارائه انديشه هاي نوين فقهيتغيير  مواد قانوني، نظر قرار گيرد

آننيز و از  وصيت به مال ديگري را غير،خر جايي كه فقهاي متأبه تبع آن اصلاح شود
ب و تأنافذ كها ماده مذكور از قانون مدني حذف ييد مالك صحيح دانسته اند شايسته است

.مال غير يعني عدم نفوذ قرار گيردقاعده كلي معامله به حكمو اين مورد نيز تابع شده

 منابع
و عليها تعليقات لأشهر مراجع العصر،آخوندي، محمد- ، دار الكتب الاسـلاميه، العروه الوثقي

ق1397
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